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 خوبنشین دوست و هم: پند عنوان ❖
 

  پندنامه ❖

شود و برای ه میعوارد جامبه همین خاطر کند.  یزندگ و به دور از اجتماع ییتواند به تنهایاست و نم یاجتماع یموجود، انسان

 هایدوست نیاز رهگذر ا .نمایدیم نیتأمخود را از این طریق  و اجتماعی یعاطف یازهاینو  گزیندنشینانی برمیدوستان و هم خود،

 نیا در گردد.یم آدمی بینص، وی و اخرویزندگی دنیمنفی و مثبتی در  پیامدهایو  ندینشیبه بار م یمتعدد جینتا ،هانشینیو هم

با  ینیو همنش یدوستش، یهاهیاز توص یکی و ، صالح و صادق داردبر انتخاب دوستان سالم تاکید بسیاری ،میقرآن کر ان،یم

اى مؤمنان، از خدا : »یعنی(؛ 119)توبه:نَ«یآمنَوُا اتَّقُوا اللَّهَ وکَونُوا معََ الصَّادِقِ نَ یالَّذِ هَایأَ ایکردار است: »راستگو و راست یهاانسان

ترمذی  رواه)«الرََّجُلُ علََى دیِنِ خَلِیلهِِ   : »فرمایدنشین میاثیر دوست و همتاب بدر )ص( نیز اللهرسول بترسید و با راستگویان باشید«.

  خویش است«. آیین دوستدین و هر کسی بر یعنی: »؛ (و احمد

 :شودمیپرداخته  از منظر قرآن کریمدوست نامناسب انتخاب  عواقب ناگوار برخی ازتوصیف  ، بهدر همین راستا

 دوست بد دنیحسرت به خاطر برگز (1

عنَِ الذِّکرِْ  یلَقَدْ أَضَلَّن لاًیلَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَل یتَنیْلَ یلَتیْوَ ای*  لاًیاتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب یتَنِیْلَ ای قُولُیَ هِیْدَ یَ یالظَّالِمُ علَ عضَُّیَ وْمَیَ»وَ 

روزى که کافر دستان خود را به دندان گزد و گوید: اى کاش »؛ یعنی: (28-27فرقان: )لِلإْنِْسانِ خَذُولاً« طانُیْوَ کانَ الشَّ یبَعْدَ إِذْ جائَن

 «.گرفتمواى بر من، کاش فلان را دوست نمى * راهى را که رسول در پیش گرفته بود، در پیش گرفته بودم

 عاقبت دوستان مؤمن و دوستان بد (2

 .«زگارانیمگر پره گرند،یروز دشمن همد آن»دوستان در یعنی:  ؛(67)زخرف:نَ«یبَعْضهُمُْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمتَُّق وْمَئِذٍیَ»الْأَخلِاَّءُ 

 وسط دوستان مؤمنسرزنش دوستان بد، ت (3

* قالَ هَلْ أَنتْمُْ مُطَّلِعُونَ  نُونَی* أَ إِذا مِتنْا وَ کنَُّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَد نَیأَ إِنَّکَ لَمِنَ المُْصَدِّق قُولُیَ*  نٌیقَر یکانَ ل یقالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إنِِّ »

 یکی»:ییعن؛ (55-51)صافات:نَ«یلَکنُْتُ مِنَ المْحُْضَر ی* وَ لَوْ لا نِعمْةَُ ربَِّ  نِی* قالَ تاَللَّهِ إِنْ کدِتَْ لَترُْد مِیسَواءِ الجْحَ یفَاطَّلَعَ فَرآَهُ ف

]و  یهست (ادیانپیام )کنندگانقیتو از تصد یبه راست ایگفت: آیم شهیداشتم که هم ینی: من همنشدیگویم (بهشتیانیعنی )هااز آن

 ی! سپس ممیشو ی]زنده شده و[ جزا داده م م،یشد لیو به خاک و استخوان تبد میما مرد ی[ که وقتیاسخن را باور کرده نیا

 کی: به خدا سوگند! نزددیگوی. مندیبیشود و او را در وسط جهنم م یناگهان از احوال او آگاه م د؟یدار ی]از او[ اطلاع ایپرسد: آ

 .«بودم [از احضار شدگان ]در دوزخ زیو اگر نعمت پروردگارم نبود، من ن یبود مرا به هلاکت بکشان

 حسرت کفار از نداشتن دوست خوب (4

 .«میندار یکننده و دوست مهربانشفاعت چی»ما هیعنی:  ؛(101-100)شعراء: مٍ«یحَم قٍی* وَ لا صدَ نَی»فمَا لنَا مِنْ شافِع


